
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۹۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

در طرف چهارم  ١،ان فرمودنديمربوط به اصل مهر را بمسايل مرحوم محقق در طرف ثالث که احکام مهر بود آن 

   ٣.در اين طرف چهارم چهار مسئله است که مسئله اُوليٰ گذشت ٢.تنازع بين زوجين درباره مهر را مطرح کردند

فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن  الثانية إذا خلا ا فادعت المواقعة«: مسئله ثانيه اين است، فرمود

فلا كلام و إلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه و قيل  كراًو كانت بِ لاًبالمواقعة قُ

در مسئله دوم فرمودند به اينکه اگر  ٤»د حال الصحيح في خلوته بالحلائل و الأول أشبهبشاه القول قول المرأة عملاً

بعد زوجه ادعاي مساس کرد و در  ،زوجين در زير يک سقف خلوت کردند و هيچ مانعي براي مساس نيست

يک وقت  يست؟اينجا حق با ک ،کند و زوج منکر است تا استقرار مهر را نفي کند حقيقت استقرار مهر را طلب مي

يعني اين زن همچنان باکره است و بکارت او و عذرا بودن او  است به قول اين بزرگان؛» نة الغيبي«است که صحنه 

هم براي طرفين و محکمه ثابت است در اينجا اين دعوا لغو است براي اينکه زني که عذرا بودن او براي همه ثابت 

اين  ،تا مهر را دريافت کند» قُبلاً«کند  مه ثابت است ادعاي مواقعه ميبراي محک ،براي شوهر او ،است براي خود او

ثيوبت او ثابت است در چنين جايي طرح دعوا  را نيستيک وقت است که ثيب است عذ .دعوا قابل طرح نيست
                                                

  »...  و فيه مسائل  الطرف الثالث في الأحكام« ؛۲۷۷ـ  ۲۷۲ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .»...  و فيه مسائل الطرف الرابع في التنازع«؛ ۲۷۸و  ۲۷۷ص، ۲ ج ،و الحرام شرائع الإسلام في مسائل الحلال. ٢
  .»...  صل المهر فالقول قولأختلفا في ذا اإولى الأ«؛ ۲۷۷ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣
  .۲۷۷ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٤
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و سوگند  نهبرابر قواعد بي ،دنکار کنتواند ا مرد مي ،تواند ادعا کند که مساس حاصل شد درست است يعني زن مي

تواند ادعاي  است وقتي کسي عذرا است نمي» نة الغيبي«چرا؟ چون گرچه اول  ،دهد محکمه کار خودش را انجام مي

نيست زيرا عذرا بودن ممکن است به وسيله عللي از عوامل بيماري يا » نة الرشدبي«فرع ثاني  ،کند» قُبلاً«مساس 

ذل عرف زواجهش و مانند آن از بين رفته باشد صب شدن دليل نيست که اين مساس حاصل شد را بودن و ثي

  .اصلاً قابل طرح نيست اولي آن است قابل طرح دعوا در محکمه است ولي» محتمل الوجهين«چون 

روشن است براي اينکه وقتي زوجه ادعاي مساس  آن دارد به اينکه اين دومي هم وضع مسالکمرحوم شهيد در 

اين است که حق با زوجه  آن سقف رفتند و هيچ مانعي هم در کار نبود ظاهراً معناي را نيست و زيرذکند و ع مي

ي و بکارت ممکن است علل يراذاين است که زوال ع جواهرو امثال صاحب  جواهرنقد مرحوم صاحب  ١.است

ابل طرح ب است دليل بر تحقق و وقوع مساس نيست لذا قرا نيست و ثيذرف اينکه اين عص ،فراوان داشته باشد

شود حق را  صورت ثانيه قابل طرح است و نمي ،اما آن صورت اُولي قابل طرح نيست اصلاً ٢دعوا در محکمه است

را ذع در حالي که را نيستذگويد زير سقف رفتيم مساس حاصل شد و خودش هم ع اي که مي به زوجه داد زوجه

پس صورت ثانيه قابل طرح دعوا هست ولي  .نبودن علل و عوامل فراواني دارد که يکي از آا مساس است

  .صورت اُولي قابل طرح دعوا نيست

، »کان کما«اصل عدم وقاع است قبلاً نبود الآن  و وقتي که در محکمه طرح کردند قول زوج مطابق با اصل است

برابر در  »اصالة العدم« ،البته از يک زمينه هم استصحاب عدم راه دارد نه به استصحاب بلکه به اصل عدم،

                                                
  .»...  عذا ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانإ«؛ ۳۰۳، ص۸ ج ،شرائع الإسلام مسالك الأفهام إلى تنقيح. ١
  .»...  المسألة الثانية إذا خلا الزوج بالزوجة خلوة خالية عن موانع الوقاع«؛ ۱۴۱، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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نفي مهر است اين اصالت  براي »اصالة البرائة«آن  ، دو؛ه از مهرو برائت ذم ؛يک ،استصحاب عدم وقوع اين حادثه

  .شود اصل برائت آن مي و شود استصحاب اين مي ،نفي مساس است برايوقوع  عدم

اصل برائتي است که يک  ،»کان کما«استصحابي است که قبلاً مساس واقع نشده بود الآن  حالا طرح دعوا شد

گويد؟ وقتي اينها ازدواج کردند  اما ظاهر حال چه مي ،»کان کما«برئ بود الآن » مهر المثل«ه زوج از تأديه قبلاً ذم

کند ظاهر  زير يک سقف رفتند هيچ مانعي هم نيست و اين شخص هم با حليله خود در يک جا دارد زندگي مي

ر حال چقدر حجت است؟ آيا با چنين ظاهر حالي باز اصل عدم اين ظاه ،حال اين است که مساس واقع شد

تقريباً سه چهار مورد در همين صفحات اخير درباره ظاهر حال سخن  جواهرجاري است يا نه؟ مرحوم صاحب 

  .اند گفته

يک  ،يک وقت عقل استـ حالا آيه و روايت که سرجايش محفوظ است ـ اين است که دليل مسئله  آنبيان 

اگر دليل يک مسئله عقل بود خود  .يک وقت ظاهر حال و يک وقت سيره متشرعين است ،عقلا استوقت سيره 

آسمان و زمين فرق دارد  مثلعقل با بناي عقلا  !يعني علم ، علمعقل يعني علم ،اين عقل خودکفاست در حجيت

کند  يد برهان اقامه ميگو را با خود دارد عقل وقتي سخن مي خود بناي عقلا فعل است عقل علم است علم حجيت

شود برهان  که مي کند زند دليل اقامه مي اين است عقل حرف مي آن عقل فعل نيست کار نيست تا بگوييم ظاهر

شود برهان است  محسوب مي »فقه«اگر ناتوان بود که وهم و خيال است عقل نيست آن عقلي که از منابع  عقلي

اين  !ورط اين ،است »ج« »الف« پس است »ج« »ب« ،است »ب« »الف«شکل اول يعني  !برهان يعني برهان

عقل با بناي عقلا هرگز يعني  ،پس عقل يعني علمن است شايد اين باشد که عقل نيست ظاهر حال اي ،شود عقل مي

اما فعل اگر پس عقل روشن شد؛ اين فعل است آن علم است علم حجيت خود را به همراه دارد يکي نيست  !هرگز
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نه به فاعلي وابسته است که به احترام فاعل  و دار است که حجيت را تثبيت کند نه خود فعل زبان ،سيره عقلا بود

کند وقتي  به معصوم آن را زنده مي آن سناداندارد اما  رف فعل زبانمعصوم صگوييم فعل  حجت باشد يک وقت مي

اين فعل به فاعل اين فعل را سناد ا »معصوم چنين کرد« »معصوم چنين گفت« »معصوم چنين فرمود«بگوييم 

رف فعل زبان ندارد کاري کرد حالا عمداً کرد سهواً کرد ص ،تقرير معصوم ،قول معصوم ،کند فعل معصوم حجت مي

همين فعل را ممکن است ديگري انجام بدهد و انسان نتواند به آن استدلال کند ولي وقتي  ،رف فعل حجت نيستص

کند ولي سيره عقلا که به معصوم مرتبط نيست سيره  شود کار عقل را مي ده ميسناد پيدا کرد زنافعل به معصوم 

چه دليلي بر حجيت اين سيره است؟ اين کاري است که  پس عقلا غير از سيره متشرعين است سيره عقلا اين است

ر مشهد و گوييم اين کار د چه دليل است؟ يک وقت است که ميبه کنند  کاري است که عقلا مي خب کنند عقلا مي

است و آا امضا فرمودند بازگشت اين شبيه به سيره متشرعين است اما وقتي کاري ) عليهم السلام(معصومين يٰئمر

کند علم  دار است و حجيت خود را تثبيت مي را عقلا کردند اين فعل است فعل که زبان ندارد آن علم است که زبان

يعني برهان اما اگر گفتيم بناي عقلا است بايد جواب بدهيم اين گوييم دليل اين عقلي است  يعني برهان وقتي مي

اگر اين فعل به يک  .فعل که زبان ندارد کاري است که کردند عادت بود عرف بود اشتباه بود سنت باطل بود

شود حجت اما اگر به معصوم ارتباط پيدا  تقرير معصوم ميو  قول فعل،شود  معصوم وابسته باشد اين فعل زنده مي

انسان اگر بخواهد در روابط عادي کاري انجام . ندارند که اين فعل را زنده کنند هاي عادي آن هنر را نکند فاعل

  .اما سخن از مشروع بودن و واجب يا مستحب بودن آن نيست! همين ،دهد بدهد برابر بناي عقلا انجام مي

لا «م يعني چراغ اما اگر سيره عقلا بود عقل بود عقل حجيت خود را با خود دارد عقل يعني عل ،پس اگر دليل

دهند  دهد متشرعين که يکي پسر از ديگري اين کارها را انجام مي و اگر سيره متشرعه بود اين نشان مي» اعتداد ا
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کند روشي  زند کاري مي وقتي حرفي مي» بما أنه متشرع«متشرع  .شود از صاحب شريعت دريافت کردند معلوم مي

کنند  پس اين متشرعين کاري که مياجتهاداً يا تقليداً حالا يا  است شود از صاحب شريعت گرفته دارد معلوم مي

گوييم بناي متشرعين اين است که بعد از نماز فلان کار  مي مثلاً به صاحب شريعت وابسته است» إجتهاداً أو تقليداً«

بما أنه «متشرع يعني  پس کنند کار را مي بناي متشرعين بر اين است که هنگام خريد و فروش اين يا کنند را مي

کار و دهند چون کار است  پس خود اين متشرعين که کاري انجام مي .يعني از صاحب شريعت گرفته است» متشرع

رده که يک فرد عادي است آن هنر را ندارد که اين فعل م» بما أنه متشرع«خود متشرع  ،زبان ندارد حجت نيست

کند  است اين کار را زنده مي» حي لا يموت«سناد داده شد او چون مظهر ابه صاحب شريعت  را زنده کند اما وقتي

ي بر شود حجت لذا سيره متشرعه غير از سيره عقلا است دليل کند مي کند اين قول را زنده مي اين فعل را زنده مي

فعل معصوم، رضاي  حکم معصوم، کند از نيست اما سيره متشرعه حجت است چون کشف مي حجيت سيره عقلا

  .معصوم

اگر معصوم فاعلي را  .کار است چون سيره يعني فعل، فعل هيچ دليلي بر حجيت آن نيست ،پس عقل يعني علم

 برايکند چون اين فعل به يک زنده وابسته است و آن معصوم است اما اگر فعل  رهبري کرد اين فعل را زنده مي

اينها درست است اما ظاهر  !فعلي را حجت بکنند کارشان حجت باشداند که  زيد و عمرو بود زيد و عمرو چکاره

رضوان (ها به آن استدلال کردند و به کمک ظاهر حال، مرحوم إبن بابويه ؟ ظاهر حالي که برخيحال چکاره است

دهد  ي که سند کاملي ندارد به چنين چيزي فتوا مي»وفاقاً يا تبعاً لبعض النصوص« مقنعدر کتاب شريف ) االله عليه

اين ظاهر حال چيست؟ ما يک  ،که اگر در زير سقفي بودند مانعي در کار نبود حق با زوجه است به ظاهر حال

ين اين ادله کجاست؟ در کتاب داريم يک سنت داريم يک عقل داريم يک اجماع داريم جاي اين ظاهر حال در ب
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ه کجا ظاهر حال است و اگر ظاهر حال و ساير فقها خوانده شد ک جواهرفرمايشات مرحوم صاحب  جلسات قبل

مرز اين  که ما دليلي بر حجيت ظاهر حال نداريم .حجت شد بر اصل برائت و ساير اصول مقدم است و مانند آن

در چهار بخش در عين حرمت ادن به ظاهر حال آن  جواهرکجاست؟ لذا مرحوم صاحب  اين کجاست؟ نصاب

کند تا دليل معتبري پشتوانه اين ظاهر حال نباشد ما  ت آنجا تصريح ميبخش چهارم که پايان همين مسئله دوم اس

دهيم يا يک ظن عادي  ظاهر حال اين است که اين چنين کرده است بله ما احتمال مي .نداريم آن دليلي بر حجيت

د به چه کنيم اين چه دليلي بر حجيت آن است؟ تا بر اصلي مقدم باشد بر حجتي از حجج شرع مقدم باش پيدا مي

را  آن ملاحظه بفرماييد که دو سه جاي جواهراين چهار جا را حتماً در  !بنابراين شما اين چهار يعني چهار دليل؟

  ٢.موضع چهارم که حرف آخر ايشان است در پايان همين مسئله دوم است ١خوانديم در جلسه گذشتهقبلاً 

گردد به  ت، دليل عقلا هم برميحجت اس گوييم يدهيم و م وقتي که دليل متشرعه را نسبت به شارع مي: پرسش

  عقل؟

چون استدلال  ،شود علم مي ،شود عقل زد مي حرف شود وقتي آن بايد حرف بزند تا حرف نزد روشن نمي: پاسخ

براي همين بود که جامعه را از دستگاه  آن اين مغالطه را که سيزده قسم است در يونان يک بخش .کار آساني نيست

هاي منطق ملاحظه فرموديد در  رايج است در کتاب آن اي که سيزده قسم اين مغالطه .نجات بدهند قضايي آلوده

متشابه را محکم کنند  ،باطل را حق کنند و يونان و غير يونان اين وکلا آن توانمندي را داشتند که حق را باطل کنند

اين بزرگان حکمت آمدند  .ودند اين کارها را کردنددان ب دان بودند حقوق دان بودند قانون زبان ،محکم را متشابه کنند

                                                
  .»...  الظاهر أنّ مبني هذه النصوص علي ما إذا کانت العادة«؛ ۱۳۹و ۱۳۳، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ١
  .»صل كما هو واضحذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأإو الظاهر  لدعوی عدم الوقاع«؛ ۱۴۲، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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شود صنعت از صنعت مذموم مغالطه جدا  مرزبندي کردند که مرز برهان و جدال أحسن و خطابه و شعر اين چهار

آن بر  مهم تبينيد قسم هاي اختلاسي که شما مي اين پرونده .گر را ببندند دان مغالطه تا دست اين وکلا و حقوق

حق را باطل  ،مغالطه است بر اساسبافي  مدرک ،مغالطه است بر اساسسندسازي  ،ه يعني مغالطه استمغالط اساس

شود و باز نشود اين فن شريف مغالطه است براي اينکه دست اينها بسته  دادن کار مغالطه فني و باطل را حق نشان

اين بخش منطق لازم است  »إلا و لابد«د خواهد قاضي بشود يا وکيل بشو براي هر حقوقداني که مي .را باز کردند

خودش آلوده نشود و پيشرفت  و براي اينکه نجات پيدا کند دهند طور فريب ميخورد چه  ور فريب ميطکه چه 

  .هاي آلودگان را هم بگيرد آلودگي

  : ...پرسش

مواقعه و  باشد نه غير از» علل الاخري«نه حالا آنجا روشن نيست زوال بکارت هم ممکن است به : پاسخ

  .مساس

  : ...پرسش

دهند يعني مشتبه  اين تشخيص مي ،خواهد براي تشخيص مراجعه به متخصص مي خواهد، پس محکمه مي: پاسخ

کند اين  شود به متخصص مراجعه ميطرح کردند قاضي براي اينکه روشن است طرفين دعوا در محکمه دعوا را م

را است ادعاي مساس ذاما آنجايي که زوجه همچنان ع پرونده باز شد و اين يعني وارد محکمه شد ،حل است راه

. است از محکمه بايد خارج بشود» ن الغيبي«گويند اين  مي ،اين قابل طرح نيست در محکمه »قُبلاً«دارد آن هم 

ديگر کند يا برخي از فقهاي  به ظاهر حال استدلال مي) رضوان االله عليه(غرض اين است که اگر مرحوم صدوق

اين حلال اوست » مع الحليله«گويند ظاهر حال اين است که اين دو نفر که زير يک سقف آمدند خلوت کردند  مي
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اين ظاهر حال  ،ازدواج کردند هيچ مانعي هم نيست هر دو در زير سقف شب را به سر بردند ظاهر حال اين است

  اين ظاهر حال چيست؟ ،چيست که بر استصحاب عدم مقدم باشد بر اصل برائت مقدم باشد

بحث ظاهر حال را  جواهرظاهر حال را تا اينجا سه جا قبلاً گذشت اين چهارمين جاست که مرحوم صاحب 

فرمايند ظاهر حال مادامي که يک پشتوانه شرعي معتبر نداشته باشد خودش حجت نيست  کنند بعد مي مطرح مي

 که ظاهر آن حجت است روايات داريم که ظاهر قرآن داريم »اصول«جاي ظاهر حال در اصول کجاست؟ ما در 

اين ظاهر حال چيست که  ،نه داريم که حجت است يمين داريم که حجت استبي »قضا«مسئله در  ،آن حجت است

سيره عقلا که حجيت  ،روشن است آن عقل که حکم ؟گوييد ظاهر حال اين است ظاهر حال اين است شما مي

بقيه  ،شود حجت شود مي هت که به فاعل زنده وابسته است اين سيره زنده ميسيره متشرعه از آن ج ،شرعي نيست

 یگوييد ظاهر حال اين است ظاهر حال اين است؟ لذا معيار ايشان در جاي چهارم يعني جا چيست که شما مي

که حرف  را قبلاً خوانديم آخرين جا آن شما در اين چهار پنج صفحه بايد ملاحظه بفرماييد که دو سه جاي !چهارم

فرمايند وقتي ظاهر حال حجت است که يک پشتوانه شرعي  ايي ايشان است پايان همين مسئله دوم است که مي

   .داشته باشد وگرنه ظاهر حال اين است از کجا ظاهر حال حجت باشد

  : ...پرسش

خيلي از اما است  يک کاري کردند اين کارشان حجت» قضيةٌ في واقعة«بله آنجا چون شواهد داشتند اين : پاسخ

شود که آن ظاهر حالي که آنجا بود اينجا  کند اين معلوم مي اي مراجعه کردند حضرت اعتنا نمي بينيم که عده جاها مي

تواند بگويد يکجا هست يکجا  برائت نمي ،تواند بگويد يکجا هست يکجا نيست نيست اما استصحاب را آدم نمي
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شود که همراه با قرينه بود خصوصيتي بود هر جا آن خصوصيت و قرينه  يکجا که ظاهر حال است معلوم مي ،نيست

   .خواهد اي مي شود که يک پشتوانه پس معلوم مي ،شود حجت حاصل شد مي

  : ...پرسش

 .مساس واقع شد يا نه؟ دليلي نيست» حالٍ علي أي«خواهد عقد تثبيت کرد  ت که ظاهر حال نميمحرمي: پاسخ

دليلي نيست به اينکه ما  ،از سوي ديگر» مهر المثل«ه زوج از تأديه صل برائت ذما ،استصحاب عدم از يک سو

ثبت «اگر شواهد ديگري قرائن مخصوصي اين را تأييد کرد  است بگوييم اينها هيچ و حتماً مساس واقع شده

  .»المطلوب

د برخي از رواياتي ستناابه  ،ستناد ظاهر حال از يک سوابه  مقنعپس فرمايش مرحوم صدوق در کتاب شريف  

شود چون نه سند معتبر دارد نه مورد  که اگر خلوت کردند ثابت مي ،اي از اينها قبلاً گذشت از سوي ديگر که گوشه

بخورند  به همکه مهر وقتي ثابت است که ختانان  ـ چندين روايت بوداما بقيه روايات دارد ـ  عمل اصحاب است

آن نشود استفاده  ازاست که شايد خيلي  مطلبي ۵۴در باب  فرمودند ۵۵ باين روايات را در با ،عده ،مهر ،غسل

 ۵۵باب ۳۲۱صفحه ۲۱جلد وسائل ؛چندين روايت است به اين مضمون که را ملاحظه بفرماييد ۵۵کرد اما باب 

ها إِنْ علم ذَلك لُّه بلْ يجِب نِصفُه إِذَا طَلَّقَباب أَنه مع الْخلْوة بِالزوجة من غَيرِ وطْءٍ لَا يجِب الْمهر كُ«اين است که 

هجشود و حکم اشتباه و اختلاف روشن مي»  بِو.  

عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ  یعن محمد بنِ يحي«کند از مرحوم کليني است  روايتي اولي که در اين باب نقل مي

فَضسوني نقُوب الٍ ععنِ يگويد که  مي »يونس«که روايت معتبر است » ب» جوزلٍ تجر نع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتس

خأَر اباً وب أَةً فَأَغْلَقریام  لَ ثُمقَب و سلَم راً وتقَالَ س اقدالص هلَيع وجِبا أَ يإِلَّطَلَّقَه اقدالص وجِببه  »ا الْوِقَاعلَا ي
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اينها زير يک سقف رفتند تماس بدني حاصل شد تقبيل حاصل شد ولي وقاعي حاصل نشد  محضرت عرض کرد

 ١﴿ما لَم تمسوهن﴾ :ها در اثر اينکه فرمودند برخي. خيرآمد؟ فرمود » بقره«اين حکم مساس را دارد که در سوره 

يعني مادامي که زناشويي نکرديد  ﴿ما لَم تمسوهن﴾در حالي که  ،خيال کردند که اين معناي حقيقي مراد است

برخي به آن زعم مطلق مساس و تقبيل  .مادامي که مقاربت حاصل نشد نه اينکه مس تقبيلي و مانند آن معيار باشد

شود  مستقر ميفرمايند حصر کردند که وقتي مهر  مي ۵۵ را موجب استقرار مهر دانستند لذا در اين باب آنو امثال 

  .شود که جماع حاصل 

ن عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن حماد عنِ الْحلَبِي ع«در روايت بعدي دارد که مرحوم کليني 

مساس بدني حاصل » ءٍ منها إِلَّا أَنه لَم يجامعها د مس كُلَّ شيسأَلْته عنِ الرجلِ يطَلِّق الْمرأَةَ و قَ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ

إِذَا أَغْلَق «طور نيست  او فقط از عده سؤال کرد حضرت فرمود که اين ؟»أَ لَها عدةٌ«شد اما آن آميزش حاصل نشد 

خأَر اباً وراً یبتآيا اين باشد که » س» و رهالْم بجةُودطبق روايات ديگر تصريح حضرت اين است که  يا نه ،»الْع

که است  اين .شود در روايت دوم دارد همين که زير يک سقف بودند بله مهر حاصل مي. بايد مساس حاصل بشود

به چنين » عليه من الرحمن ما يستحق«چون دومي  ، يک؛فرمايد اين روايت حمل بر تقيه است مي وسائلصاحب 

رف اينکه زير يک سقف بودن مساس بدني بعد ابوحنيفه بالصراحه برابر اين فتوا، فتوا داد که ص ،ا دادچيزي فتو

ما لَم تمسوهن﴾ ﴿ که دارد » بقره«همين آيه سوره مبارکه  .شود مهر مستقر مي مانند آن، حاصل شد تقبيل شد و

عرض دهي در کوفه؟  به چه چيزي فتوا مي شماود اين را مطلق مساس گرفتند اين است که وجود مبارک امام فرم

                                                
  .۲۳۶سوره بقره، آيه. ١
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داني تو  تو يک حرف از قرآن را نمي ١»ما ورثَك اللَّه من كتابِه حرفا ...تعرِف كتاب اللَّه « :فرمود» بِكتابِ اللَّه«کرد 

دل قرآن بايد معنا کند خود قرآن ور ادبيات داشتند قرآن را عطو او اديب بود همين  !دهي؟ چگونه به قرآن فتوا مي

نبود بعدها مستهجن  برد آنجا چون آن روزها مستهجن پا ادب است آن جايي که نام بعضي از اسامي را مي سرتا

گويند سرويس داشتي بعد از چند سال  کنند مي ترين تعبيري که از دستشويي مي بينيد مثلاً ادبي شد الآن شما مي

قبلاً هم گذشت که معاني قبيح الفاظ فراوان  .گذارند ، لفظ قبيح است يک لفظ ديگري ميبينند که اين لفظ هم مي

آن مکان پست » غائط«آمديد » غائط«شما از  ٢﴾أَحد منكُم من الْغائط ﴿جاءَدارد همه اينها معاني کنايي است 

کم رخت  کلمه دستشويي هم کماين  »غائط«گويد  که به معني مدفوع نيست الآن کسي هرگز نمي »غائط«است 

فراواني دارند يکي پس از ديگري که  همعاني قبيحه الفاظ قبيح .بندد بندد سرويس داشتي هم رخت برمي برمي

به به معناي وقاع است يا ﴿ما لَم تمسوهن﴾ اما حالا  .گذارند کنند يک لفظ ديگر مي رواج پيدا کرد اين را ترک مي

   ٣.» إِنما يعرِف الْقُرآنَ من خوطب بِه«فهمند فرمود  قتاده که نمي مانندن را قتاده و مطلق مساس ايمعنای 

 ،ور نفرمودندط شود براي اينکه هيچ کدام از ائمه اينه بايد حمل بر تقي »لا و لابدإ«اين روايت را فرمودند که 

  .شودايد حمل بر تقيه ود که اين بش ور نفرمودند معلوم ميط هيچ کدام از فقها اين

بنِ  یبِإِسناده عن علي بنِ الْحسنِ عن علي بنِ الْحكَمِ عن موس«در روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي 

خلَا بِها فَأَغْلَق علَيها باباً أَو  إِذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ ثُم«نقل کرد اين است که » بكْرٍ عن زرارةَ عن أَبِي جعفَرٍ ع

خولٌ یأَرخا دبِه هلَاؤخ و اقدالص بجو ا فَقَدطَلَّقَه راً ثُمتاست استدلال کرده به اين روايت هم ظاهراً صدوق »س 

                                                
  .۹۰و ۸۹، ص ۱علل الشرائع، ج. ١
  .۴۳ء، آيهسوره نسا. ٢
  .۳۱۲، ص۸، ج)ط ـ الاسلامية(الکافی. ٣
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. نقل کرده است اما حالا خود شيخ اين را در صورتي که هر دو متهم بودند حمل کرد خود شيخي که اين را

است چندين » الْختانان يإِذَا الْتقَ«شود  غسل واجب مي ،مهر ،هايي که قبلاً خوانديم دارد تنها جايي که عده روايت

  .روايت بود خوانديم

عبد اللَّه بنِ «دارد  ۳۱۹يعني صفحه  آن صفحه قبل بعضي از روايات است آن روايت هم اين است ۵۴باب

و أَنا حاضر عن رجلٍ تزوج امرأَةً «سؤال کرد ) سلام االله عليه(ويد که پدرم از وجود مبارک امام صادقگ مي» سنان

تا حهلْ إِلَيصي لَم ا وهسمي فَلَم هلَيع لَتخیفَأُد هنةٌ مدا عهلَيلْ عا هةُ«: حضرت فرمود» طَلَّقَهدا الْعماءِ إِنالْم نيلَ  مق

اگر مساس حاصل  »إِذَا أَدخلَه وجب الْغسلُ و الْمهر و الْعدةفَقَالَ «چه؟ » لَه فَإِنْ كَانَ واقَعها في الْفَرجِ و لَم ينزِلْ

  نشد چه مهري است؟

  .»الْعدةوجب الْمهر و  الْختانان یإِذَا الْتقَ«روايت سوم اين باب 

  .»هر و الْعدةُ و الْغسلالْختانان وجب الْم یإِذَا الْتقَ«روايت چهارم اين باب 

  .»هرإِذَا أَولَجه فَقَد وجب الْغسلُ و الْجلْد و الرجم و وجب الْم«روايت پنجم اين باب 

  .»إِلَّا الْوِقَاع في الْفَرجلَا يوجِب الْمهر «روايت ششم اين باب 

  .»ايجِب الْمهر فَقَالَ إِذَا دخلَ بِه یمت«روايت هفتم اين باب 

  .»الْختانان وجب الْمهر و الْعدة یإِذَا الْتقَ«روايت هشتم اين باب 

لذا معروف  يکي دو تا نيست »و الْمهر و الرجموجب الْغسلُ «يعني آن عضو را  »إِذَا أَدخلَه«روايت م اين باب 

مساس  ،خلوت کردن ،بر اين هستند که زير يک سقف بودن) رضوان االله تعالي عليهم(بين فقها و أعاظم فقه اماميه



 
 

  ۱۳از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

آورد آن هم اگر زن نتوانست ثابت بکند  آميزش مهر مي ،آورد اينها مهر نمي ،تقبيل و مانند آن ،لغوي حاصل کردن

 .حق با اوست ،نسبت به مهر »اصالة البرائة«هم  و رد با داشتن با دو اصل هم اصالت عدم درباره وقاعم

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


